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یادی از داوود رشیدی به قلم احترام برومند

احتـــرام برومند، مجری تلویزیـــون و بازیگر با انتشـــار ویدیوی کوتاهی 
کـــه بزرگانی همچـــون احمدرضا احمدی و داوود رشـــیدی، همســـرش 
در آن دیده می‌شـــوند، نوشـــته: »پنج شهریور، همیشـــه، برایم، یادآور 
تلخ‌تریـــن خاطره زندگی‌ام خواهد، بود، تا آن‌روز، پنج شـــهریور یکهزار 
و ســـیصدو نودوپنـــج، هرگز شـــاهد مرگ کســـى نبـــودم، عزیزترین و 
نزدیکترین کس زندگی‌ات، در آغوشـــت دو نفس راحت می‌کشـــد و براى همیشه ترکت می‌کند، 
به همین ســـادگى... تـــا به خودت بجنبى جســـمش را می‌برنـــد، تو می‌مانى با ســـال‌ها خاطره، 

ده‌ها ســـال زندگى توأم با شـــادى و غـــم و هرگز فرامـــوش نمی‌کنى.«

یادداشت متفاوت کارگردان »بی‌رویا«

آرین وزیر دفتری، هنرمند فیلمســـاز یادداشـــت متفاوت و به نســـبت 
مفصلی درباره ســـاخته تازه‌اش، نوشـــته که در آن اشـــاره‌ای به واکنش 
برخی مخاطبان فیلم »بی‌رویا« شـــده اســـت. در بخشـــی از آن آمده: 
»رویـــا کامنت میـــذاره این فیلـــم رو از روی زندگی من ســـاختن، بابک 
میگـــه ایـــن آشـــغال؟! رو چه حســـابی آخـــه؟ رو چـــه منطقـــی؟!! زیبا 
توئیـــت زده ایـــن چه ســـمی بـــود من دیـــدم ترجیح میدم فراموشـــش کنـــم! لیلی مینویســـه به 
نظـــرم فیلم عجیبـــی بود گیج شـــدم، نمی‌فهمـــم خیلی بـــده یا خیلی خـــوب... شـــوهر هانیه 
هـــزار جـــا پر میکنـــه! نبینیـــد این فیلـــم کپی درجـــه چنـــدم از جزیره شـــاتر و فادره جـــاش اونا 
رو ببینیـــد کارگردانـــش باید بـــره روانپزشـــک جای اینکـــه فیلم کپی بســـازه. رویا دوباره نوشـــته 
مـــن نمی‌فهمـــم اینا چرا میگـــن فیلم تخیلـــی و بی‌منطقه؟!« اکـــران آنلاین این فیلم در شـــبکه 

نمایش‌خانگـــی ادامه دارد.

محفلی ادبی برای شیرازی‌ها

اســـماعیل امینی، شـــاعر و اســـتاد دانشـــگاه خبر برپایی محفلی ادبی 
را بـــا دنبال‌کننـــدگان صفحـــه خود به اشـــتراک گذاشـــته، بر اســـاس 
اطلاعـــات منـــدرج در این پســـت؛ دوشـــنبه همین هفته بـــه همراهی 
انجمن داســـتان »ســـته‌بان«، علاقه‌مندان شـــیرازی شـــاهد برگزاری 
کارگاه تکنیک‌هـــای طنزنویســـی همراه با خوانش داســـتان هســـتند. 
اگر ســـاکن شـــیراز هســـتید و البته علاقه‌مند به حضور در این جلســـه می‌توانید جزئیات بیشـــتر 

برگـــزاری‌اش را در صفحه اســـماعیل امینی یـــا احمد اکبرپـــور بخوانید.

پیشنهاد رضا صادقی

رضـــا صادقی هنرمند خواننـــده هم در متن کوتاهی خطـــاب به آنهایی 
کـــه صفحه‌اش را دنبال می‌کنند، نوشـــته: »امروز یا هـــر روز، فقط یک 
نفـــر رو اونم فقط بـــا یه تماس یـــا لبخند یـــا هرجور کـــه می‌دونین، از 
حـــال بد در بیاریـــن... می‌دونم حال خوب شـــرایط خـــوب می‌خواد، 
ولـــی حالا با همین تلخی‌ها شـــیرینش کن رفیق... لطفـــاً...« صادقی 
در پایان نوشـــته‌اش از علاقه‌مندان خواسته که درباره تجربیات خودشـــان در این باره بنویسند.

رمانی تازه از حمیدرضا شاه‌آبادی

حمیدرضـــا شـــاه‌آبادی، نویســـنده و پژوهشـــگر تاریخ، مطلبـــی را که 
دربردارنـــده معرفـــی یکـــی از نوشـــته‌های او بـــا عنـــوان »کابوس‌های 
خنده‌دار« اســـت به اشـــتراک گذاشـــته و تأکید کرده که معرفی خوبی 
اســـت. در بخشـــی از ایـــن مطلـــب کـــه آن را اســـتوری کـــرده، آمـــده: 
»شـــاه‌آبادی در جدیدتریـــن اثـــر خـــود خواننـــده را بـــه دوران قحطی 
بـــزرگ ایـــران، همزمان با حکومـــت ناصرالدین‌شـــاه می‌بـــرد. این رمان داســـتان خانـــواده‌ای را 
نقـــل می‌کنـــد که کارشـــان اجرای تقیـــد و نمایـــش روحوضی اســـت؛ در خیابـــان و مجالس اجرا 
می‌کننـــد و در بیـــن مردم به دســـته حبیب ســـلمونی شـــهرت دارد.« همان‌طور کـــه نگارنده این 
یادداشـــت هـــم تأکید کرده، نفوذ و قدرت هنـــر در جامعه و تأثیرات شـــگرف آن یکی از مهم‌ترین 

مضامیـــن این رمان اســـت.

چند سطر از یامین‌پور

وحیـــد یامین‌پور، نویســـنده و مجـــری تلویزیون هم نوشـــته: »گفتم، 
آقـــا چطور می‌شـــه که بعضـــی وقت‌ها مثـــاً در زیارت حـــرم اهل بیت 
علیهم‌الســـام کـــه عبـــادت و ذکـــر زیاد می‌شـــه، وسوســـه و شـــک در 
معـــارف هم یه دفعـــه به ذهـــن آدم حمله می‌کنه؟ گفت: اگر از کســـی 
که مواد مخـــدر مصرف می‌کنه بپرســـی جایـــی‌ات درد می‌کنه، می‌گه 
نه مواد دردش رو تســـکین داده، اگر مواد رو کنار بذاره و پاکیزه بشـــه، تازه دردها خودشـــو نشـــون 
مـــی‌ده؛ در حـــرم اهل بیت علیهم‌الســـام یـــا در ایام خاص مثـــل محرم، آدم که لطیف می‌شـــه 

تـــازه بعضى ضعف‌ها در عقاید خودشـــو نشـــون می‌ده...«

 خیلی زیاد دلتنگ تئاتر شده‌ام
همـــه‌کاره‌ هیچ‌کاره به من می‌گوینـــد. ما بچه‌های قدیم کانون کـــه از دهه ۵۰ در کلاس‌های این مجموعه شـــرکت می‌کردیم 
در همه زمینه‌های هنری تجربه کســـب کردیم. شـــاید به خواســـته خـــودم بوده که دو دهـــه از تئاتر دور بـــوده‌ام ولی خیلی 
زیـــاد دلتنگ تئاتر شـــده‌ام و دوباره می‌خواهم کارهایـــی در حد توانم انجام بدهـــم. من از دهه ۶۰ عکاســـی تئاتر می‌کردم و 
به‌واســـطه آتیلا پســـیانی در گروه »تئاتر بازی« بودم و اصلاً روابطم با تئاتر قطع نشـــده بود. تئاتر و ادبیات نمایشـــی همیشـــه 
بـــر هنرها تأثیرگذار بوده اســـت. ســـینما نیـــز قصه‌گویـــی را از نمایش الهـــام می‌گیرد و به شـــکل امروزی نمایان می‌‎شـــود. 

به‌نظرم هیچ هنری نیســـت که بر دیگری تأثیر نداشـــته باشـــد.

 |بخشی از گفته‌های این هنرمند با ایسنا

علوم انسانی، روح دانش است
ســـال ۲۰۱۱ در توهوکوی ژاپن چنان زلزله و ســـونامی 
خ داد کـــه نیـــروگاه اتمـــی فوکوشـــیما  شـــدیدی ر
به‌شـــدت آســـیب دید. این فاجعه پس از چرنوبیل، 
بدتریـــن حادثـــه در نوع خود بود. این اتفاق ســـبب 
تحولـــی عمیق در نظام آموزشـــی‌ این کشـــور شـــد. 
ژاپنی‌هـــا گفتند این زلزلـــه به ما نشـــان داد هرچند 
مهندسی برای ساخت ســـازه‌های مقاوم مهم است 
اما چه کســـی برای کمک بـــه بازمانـــدگان داوطلب 
می‌شـــود؟ ســـامت روان آنان چطور بهبود می‌یابد‌؟ 
روحیـــه جمعـــی چگونه حفظ شـــود؟ اینجـــا بود که 
متوجه اهمیت نقش علوم انســـانی شـــدند و کمیته‌ 
ارتقـــای علوم انســـانی و علـــوم اجتماعی تأســـیس 
شـــد. وظیفه این کمیته اجرای اصلاحـــات در نظام 
آموزشـــی این کشـــور بـــود. وزیر آمـــوزش وقت ژاپن 
گفـــت در ایـــن زمانـــه دیگر نیـــازی به حفـــظ کردن 
مطالـــب نیســـت و می‌شـــود همـــه چیـــز را در گوگل 
جســـت‌و‌جو کرد، به جـــای آن باید بـــه فرزندان‌مان 
قـــدرت رهبـــری، برقـــراری ارتباطـــات مؤثـــر، قدرت 

تحلیـــل و توان حل مســـأله آمـــوزش دهیم.
چنـــد روز قبـــل در آییـــن افتتاحیه هشـــتمین دوره 
طـــرح گفتمـــان نخبـــگان علـــوم انســـانی شـــرکت 
کـــردم. حـــدود 400 دانشـــجوی رشـــته‌های مختلف 
علـــوم انســـانی کـــه در دو ســـال اخیـــر از رتبه‌هـــای 
برتـــر‌ کنکور کارشناســـی بودند پس از طـــی مراحلی 
ایـــن دوره پنـــج ســـاله  بالاخـــره می‌توانســـتند در 
حضور یابنـــد. در این مدت دانشـــجویان با تدریس 
اســـاتید مطرح دربـــاره ماهیت علوم انســـانی، تفکر 
انتقادی، مطالعات اســـامی و بسیاری مطالب دیگر 
آمـــوزش می‌بیننـــد. حالا تصـــور کنید عـــاوه بر این 
آموزش‌ها، حضور این نخبـــگان در کنار هم احتمالاً 
می‌تواند چقدر برای تشـــکیل حلقه‌هـــای مطالعاتی 

و پژوهشـــی مفید باشد.
متأســـفانه در کشـــور ما هنوز علوم انسانی به جایگاه 
واقعی خود نرسیده اســـت و هنوز هم تصور آن است 
که دانش‌آموزان تنبل ســـراغ این رشـــته‌ها می‌روند. 
در ایـــن میـــان موضـــع مقام معظـــم رهبـــری به‌ویژه 
برای ما محصلان این رشـــته‌ها، بســـیار دلگرم‌کننده 
اســـت: »علـــوم انســـانی روح دانـــش اســـت. همـــه 
تحـــرکات برتر در یـــک جامعه، مثل یک کالبد اســـت 
کـــه روح آن، علـــوم انســـانی اســـت. علوم انســـانی 
جهـــت می‌دهـــد، مشـــخص می‌کنـــد کـــه مـــا کدام 
طرف داریم می‌رویـــم. وقتی علوم انســـانی منحرف 
شـــد و بـــر پایه‌هـــای غلـــط و جهان‌بینی‌هـــای غلط 
اســـتوار شد، نتیجه این می‌شـــود که تحرکات جامعه 
به ســـمت یک گرایش انحرافی پیش مـــی‌رود.« و در 

ادامه بـــرده‌داری و اســـتعمار را مثال زدند.
ســـال ۱۹۲۰ بـــا پایان جنـــگ جهانـــی دوم کنفرانس 
صلح پاریس برگزار شـــد و اصول ۱۴گانه پیشـــنهادی 
ویلســـون، رئیس جمهـــور امریکا مـــورد پذیرش قرار 
گرفت. چیزی که آن زمان بســـیاری نمی‌دانســـتند، 
حضـــور تیمـــی از کارشناســـان خبـــره پشـــت ســـر 
رئیس‌جمهـــور در تدوین این اصول بـــود. موفقیت 
کار به حدی بود که همین کارشناســـان بنیانگذاران 
اندیشـــکده »شـــورای روابـــط خارجـــی« شـــدند‌ که 
امـــروزه هم تأثیر زیـــادی بر سیاســـت خارجی امریکا 
دارد. ایـــن فقط یک نمونه از تأثیر مهم کارشناســـان 
علوم انســـانی در رویدادها و تصمیم‌گیری‌های مهم 
دنیـــا شـــامل جنگ، صلـــح، انواع مداخلـــه خارجی 

مثل تحریم و کودتاســـت.
امید کـــه از ظرفیـــت نخبـــگان علوم انســـانی ایران 

بیـــش از پیـــش بهره برده شـــود.

فضای مجازی

یادداشتنقل قول

حمید جبلی 

نویسنده، 
صداپیشه و 

بازیگر تئاتر

علوم انسانی 
روح دانش 
است. همه 

تحرکات 
برتر در یک 

جامعه، 
مثل یک 

کالبد است 
که روح آن، 

علوم انسانی 
است. علوم 

انسانی جهت 
می‌دهد، 
مشخص 

می‌کند که 
ما کدام 

طرف داریم 
می‌رویم. 

وقتی علوم 
انسانی 

منحرف شد 
و بر پایه‌های 

غلط و 
جهان‌بینی‌های 

غلط استوار 
شد، نتیجه 

این می‌شود 
که تحرکات 

جامعه به 
سمت یک 

گرایش 
انحرافی 
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هزارتوی تکنولوژی نگاره

 همزمان با چهارمین روز 
از هفته دولت، پروژه تولید 
»رادیونوکلیید سزیم- ۱۳۷« 

در مقیاس آزمایشگاهی، 
صبح یکشنبه با حضور 

»محمد اسلامی« رئیس 
سازمان انرژی اتمی به عنوان 

یکی از دستاوردهای صنعت 
هسته‌ای رونمایی شد. با 

توجه به نیاز کشور به تولید 
سزیم-۱۳۷ و دشوار بودن 
واردات این رادیونوکلیید، 
یک طرح تحقیقاتی برای 

دستیابی به دانش فنی 
جداسازی و تخلیص سزیم-

۱۳۷ از محصولات شکافت 
اورانیوم در پژوهشگاه علوم 

و فنون هسته‌ای آغاز شد و با 
موفقیت در تیر ماه ۱۴۰۲ به 
پایان رسید. با اجرای موفق 
این طرح تحقیقاتی، دانش 

فنی لازم برای جداسازی 
و تخلیص سزیم-۱۳۷ از 

محصولات شکافت اورانیوم 
برای نخستین‌بار در کشور 

بومی‌سازی شده است.

عکس:ایرنا

کشف و ثبت ایده‌های نو برای نوشتن
  اگـــر شـــما هـــم جـــزو آن دســـته از افـــرادی 
بـــرای  هســـتید کـــه ایده‌هـــای بی‌شـــماری 
نوشـــتن بـــه ســـراغ‌تان می‌آیـــد، امـــا آنقـــدر 
ســـرتان شـــلوغ اســـت کـــه حتـــی فرصـــت 
نمی‌کنیـــد عنـــوان ایده‌هایتـــان را فهرســـت 
کنیـــد تـــا در فرصتـــی بهتـــر و آینـــده نزدیک 
درباره‌شـــان بنویســـید، زیاد نگران نباشـــید، 
چـــون خیلی‌هـــا در دنیـــای امـــروز شـــرایط 
مشـــابه شـــما را دارنـــد و کشـــف و هدررفـــت 
ایده‌هـــای بی‌شـــماری را هر روز و شـــاید هم 
هر ســـاعت تجربـــه می‌کنیـــد. اما چـــه کاری 
می‌تـــوان انجـــام داد کـــه ایـــن همـــه شـــاهد آمدورفـــت ایده‌ها در 

ذهن‌مـــان نباشـــیم. 
واقعیـــت امر آن اســـت که ایده‌هـــای اولیه بـــرای نوشـــتن معمولاً 
محصول ذهنِ همواره در جست‌وجوی ســـوژه‌های نو بوده و اغلب 
فرار هســـتند و تثبیت و ماندگاری آنها در ذهن، کار دشواری است. 
شـــاید یکی از دلایـــل اصلی آن، شـــیفتگی آنـــی ذهن ما بـــه برخی 
مفاهیـــم و موضوعـــات پیرامون‌مان باشـــد که هر نشـــانه‌ای از یک 
مفهـــوم را به منزله کشـــف‌ تازه‌ای در ســـاحت آن معنـــا فرض کرده 
و در صـــدد پـــرو بال دادن به آن اســـت. اما لحظات یا ســـاعتی بعد 
که تب آن احســـاس اولیـــه و تصور ذهنـــی آنی فروکـــش می‌کند و 
ســـتون منظمی از قواعـــد منطقی از راه می‌رســـد، فکر احساســـی 
اولیـــه کم کـــم عقب‌نشـــینی می‎کند و به ســـمت نشـــانه‌ دیگری در 
وادی گســـترده احســـاس و کلمه می‌رود و این تسلسل تا بی‎نهایت 
می‌توانـــد ادامه داشـــته باشـــد. با این حـــال، شـــکار و تثبیت ایده‌ 
اولیـــه‌ای که بشـــود برای مدتـــی در ذهـــن ماندگارش کـــرد و حتی 

درباره‌اش نوشـــت، دور از ذهن نیســـت.
 اولیـــن گام، طبقه‌بنـــدی همزمـــان ایده‌هـــا در ذهـــن و تمرکـــز بر 
اولویت‌هاســـت که در آن می‌تـــوان نقش اصلی را بـــه دغدغه‌های 
به‌روز نویســـنده اختصاص داد. اگر بخواهیم مثال روشـــنی در این 
زمینـــه بیاوریم، می‌توان به نویســـنده‌ای اشـــاره کرد که در شـــرایط 
حال، ذهنش درگیر نوشـــتن درباره موضوع مشخصی مانند »لزوم 

افزایش جمعیت« اســـت. 
ایـــن دغدغـــه اگـــر مانند تابلـــو مشـــخصی در بخـــش ورودی ذهن 
نویســـنده نصب و ســـنجاق شـــود، آن وقت امکان شناسایی، شکار 
و حتی تثبیت ایده‌هـــای نزدیک به این موضوع بـــه طور ناخودآگاه 
هم که شـــده در ذهن نویســـنده انجـــام می‌شـــود و ایده‌های دیگر 
که ســـنخیت چندانی با دغدغه اصلی ندارد به حاشـــیه می‌رود و به 
مـــرور از ذهن خارج می‌شـــود. به این شـــکل، ایده‌یابی هدفمندی 
در چهارچـــوب ذهـــن نویســـنده کلیـــد می‌خـــورد و ممکن اســـت 
تعداد ایده‌های همســـو با هـــدف اصلی نویســـنده در طول یک روز 
به چندین مورد مشـــابه برســـد کـــه در آن صورت، امـــکان انتخاب 
ایـــده‌ای که از هر جهت به اهداف به‌روز نویســـنده نزدیک‌تر باشـــد 
به مراتب آســـان‌تر اســـت. طبعـــاً راهکارهای متفـــاوت دیگری هم 
بـــرای غلبه بـــر گریز ایده‌های اولیـــه فرار در ذهن افـــراد وجود دارد 
که متناســـب با روحیات، توانمندی‎ها و خلاقیت‌های نویســـندگان 

مختلـــف می‌تواند متفاوت و گاهی شـــگفت‌انگیز باشـــد.

الهام عابدینی
پژوهشگر روابط 

بین‌الملل

چرا حبیب بن مظاهر به کربلا دعوت شد؟
بـــا  حبیـــب بـــن مظاهـــر یکـــی از مهم‌تریـــن و 
فضیلت‌تریـــن یـــاران امام حســـین علیه‌الســـام 
است. او کســـی است که توسط حضرت اباعبدالله‌ 
علیه‌الســـام به کربلا دعوت شـــد. امام حســـین 
علیه‌الســـام به او نامه نوشت و از او دعوت کرد که 
در ســـپاه ایشـــان حضور داشته باشـــد. این مسأله 
نشان‌دهنده جایگاه والای حبیب‌بن‌مظاهر است 

و بـــرای کمتر کســـی رخ می‌دهد.
حبیب چـــه ویژگی مهمی داشـــت که باعث شـــد 
حضرت سیدالشـــهداء برای او نامه بفرســـتد و از او 
دعـــوت کند؟ این مســـأله را می‌توانیـــم از محتوای نامه امام حســـین 

علیه‌الســـام برداشت کنیم.
امام حســـین علیه‌الســـام به حبیب می‌نویســـد: من الحســـین بن 
علی بـــن ابی طالب الـــى الرجل الفقیـــه حبیب بن مظاهـــر اما بعد: 
 صلی‌الله علیـــه و‌آله و 

ّ
یـــا حبیـــب، فانت تعلـــم قرابتنا من رســـولالل‌

انـــت اعرف بنـــا من غیـــرک و انت ذوشـــیمة و غیرة فـــا تبخل علینا 
 صلی‌الله علیـــه و‌آله یوم‌القیامـــة.]1[ از 

ّ
بنفســـک، یجازیک رســـولالل‌

حســـین بن على بـــه مرد فقیـــه، حبیب بـــن مظاهـــر. اى حبیب! تو 
نســـبت فامیلی ما بـــا پیامبر صلی‌الله علیـــه و‌آله را مى‌دانـــى و بهتر از 
دیگران ما را مى‌شناســـى و شـــخص آزادمرد و غیرتمندى هســـتى. از 
جـــان خود بـــر ما مضایقه مکن، رســـول خـــدا صلی‌الله علیـــه و‌آله در 

قیامت پـــاداش آن را به تـــو خواهد داد.
حضرت سیدالشـــهداء به چند ویژگی حبیب اشـــاره می‌کند که علت 

اصلی نامه نوشـــتن ایشان بود:
1- دین شـــناس بودن حبیب. امام حســـین علیه‌الســـام، حبیب را 
فقیـــه خطاب می‌کند. فقیه نیز به معنی کســـی اســـت کـــه دینش را 

می‌شناســـد و نســـبت به یادگیری آن دغدغه دارد.
2- شـــناختن ویژگـــی و فضیلت امام. امام حســـین علیه‌الســـام به 
حبیـــب بن مظاهـــر می‌گوید که تـــو ما را بهتـــر از بقیه می‌شناســـی و 
می‌دانی کـــه ما دارای چه جایگاهی هســـتیم. مراد از شـــناخت امام، 
بلـــد بودن نـــام پدر امام یا اســـم ایشـــان نیســـت زیرا ایـــن ویژگی در 
میان دشـــمنان ایشـــان نیز وجـــود داشـــت. بلکه مراد از شـــناختن، 
شـــناخت مقـــام و منزلت امـــام معصوم اســـت. هر چه شـــناخت به 
امام معصوم بیشـــتر باشـــد، فدا کـــردن زندگی و حیات برای ایشـــان، 

کـــم ارزش قلمداد خواهد شـــد.
3- آزادمـــرد بودن. حبیب بن مظاهر وابســـته به دنیا نبـــود بلکه آزاد 
بود و آزاد می‌زیســـت. مـــردم کوفه با وجود نوشـــتن نامـــه و دعوت از 
امام حسین علیه‌السلام، ایشـــان را یاری نکردند. زیرا آزادمرد نبودند 
و زندگیشـــان وابســـته به لذت‌های دنیوی بود. فلـــذا حاضر بودند به 

خاطر چند کیســـه طلا، مقابل حضرت سیدالشـــهداء مبارزه کنند.
4- غیرت داشـــتن. حبیـــب بن مظاهر مردی با غیـــرت بود. غیرت در 
ایـــن فقره، به معنی غیرت دینی اســـت یعنی تعصب داشـــتن و هزینه 
دادن بـــرای اعتقـــادات فکری. مـــردم کوفه فاقد این غیـــرت بودند و 
حاضر نبودنـــد که برای اعتقادشـــان هزینه‌ای بپردازنـــد. در حالی که 
اســـاس دیـــن و اعتقاد دینی، هزینـــه دادن و تحمل کردن ســـختی‌ها 

در راه اعتلای دین اســـت.
]1[- مکاتیب الائمه، جلد 3، صفحه 145.

درنگکلمه

علی‌الله سلیمی
نویسنده و 

منتقد ادبی

علی طالب‌لو
طلبه  پژوهشگر

عکس‌نوشت

نیما شاه‌میری/ طراح و کارتونیست


